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 یادداشتی با ارزش از اسماعیل خاتون آبادی 
در نقد همزمان منتقدان صوفیه و فقیهان

متن زیر یادداشـتی اسـت در اصل در سـه صفحه، صفحه نخسـت آن حمد و سـتایش الهی ـ عز شـأنه ـ 
است و دو صفحه دیگر آن که مع الاسف، انتهایش ناقص مانده، گزارشی است از نویسنده که محتوای 
آن نقـد همزمـان افراطـی هـای از فقیهـان و صوفیـه در انتقـاد از یکدیگـر و بـی توجهـی هـر دو درسـته بـه 
کمالات دیگری است. گویا نویسنده خواسته است راه میانه ای را انتخاب کند. به نظر می رسد همین 
که کوشیده است از فضای دسته بندی های رایج زمان ـ جدال صوفیه و فقها ـ خارج شده و راه میانه را 
انتخاب کند، یک متن  ارزش است. از وصفی که نویسنده در باره خودش نوشته و کلمات و مفاهیمی 
که در این متن بکار برده، بر می آید که از نظر تربیت فکری، نظیر آخوند ملا محمد تقی مجلسی )1070( 

یشی می پرداخته است. )و او هم مانند شیخ بهایی و فیض کاشانی( همزمان به فقه و درو

سـید اسـماعیل خاتـون آبـادی )1031 ـ 1116( ـ معـروف بـه مـدرس خاتـون آبـادی ـ از علمـای بـزرگ وقـت 
اصفهـان، مـدرّس مسـجد جدیـد عباسـی و پـدر میرمحمـد باقـر خاتـون آبـادی ـ ملاباشـی شـاه سـلطان 
گرد علامه مجلسی و میرزا رفیع نائینی بوده است. شرح حال خاتون آبادی  حسین صفوی ـ است. او شا

ها را می توان ذیل همین مدخل، در دانشنامه تخت فولاد ملاحظه کرد. 

بـه خـط  ایـن مجموعـه همـه  آمـده اسـت. رسـائل  نوشـته ذیـل، در مجموعـه ش 3453 مجلـس  متـن 
ملااسـماعیل خاتون آبادی اسـت و در صفحه پایانی، کسـی متنی را از یکی از این خاندان که در شـرح 
ی بوده، آورده اسـت. اصل رسـاله که اشـاره شـد ،پایانش ناقص اسـت، به علاوه آن صفحه ای که  حال و

در شرح حال میر اسماعیل خاتون آبادی است را ملاحظه خواهید کرد.

متن چنین است:
حمد بی حد و ثنای بی عد صانعی را سـزد که نفحات نفوس روحانی و رشـحات عقول ربانی شـمیمی 
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یـاض و قطـره ای از بحـار ملکـوت اوسـت، و سـواطع بـروق مـلأ اعلی و لوامع شـوارق کرّوبیان عالم بالا  از ر
ی را سـزاوار  . سـپاس بیـرون از قیـاس و سـتایش بالاتـر از شـناس قـادر شـراره ای از شـعله ی نـار جبـرت او
ی قـدرت قاهره ازلی از مرکز نیسـتی به دایره  کـه مبدعـات و محدثـات عالـم علـوی و سـفلی را به دسـتیار
ی هسـتی رسـانید، و خالقی را لایق که خیام سـماوات سـبع علا و بسـاط بسـیط غبرا را به پایمردی قوت 
کندگی اجزاء حیوانی و اوراق  کیب کاینات موالید را با پرا باهره ی لم یزلی مرتفع و گسترانیده، و سنخ ترا
نباتی به شـیرازه وجود مجلد و مضبوط گردانید، و ازهار همیشـه بهار بهارسـتان حروفی که چمن پیرای 
خیـال رنـگ و بـوی آن را مـاده آب و رنـگ گلشـن درود سـازد، و انـوار دایـم پر بار گلسـتان کلماتی که بلبل 
ناطقـه شاخسـار توبرتـوی آن را مایـه ی آهنـگ انجمـن سـرود خوانـد، شـایان تحیـات نامعـدود و صلـوات 
نامحـدود ناظمـان مناظـم شـریعت و هادیـان سـبل حقیقـت و راه نمایـان طـرق حقیقـت خصوصـا یکـه 
تاز میدان »سـبحان الذی اسـری بعبده لیلا« و شـاهباز بلند پرواز اوج »قاب قوسـین او ادنی« و شهسـوار 
یار کشور »لعمرک« و »انما«، سید اصفیا و سند اتقیا محمد مصطفی، علیه  عرصه »أرسله بالهی« و شهر
مـن الصلـوات انماهـا و مـن التحیـات اذکاهـا و آل و اولاد او خواهـد بـود که هر یک بدر منیر برج رسـالت 
و گوهـر درج گنجینـه نبـوّت و دُرر غُـرر بحـر امامـت و هدایتنـد، خصوصاً حضرت امیـر المؤمنین و قاید 
الغرّ المحجلین و یعسوب الدین اسدالله الغالب و مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیه الصلاة 

و السلام.

اما بعد بر ارباب عقل و بینش و اصحاب ذکاء و دانش مخفی و پنهان نیست که کمال نوع انسان به جنس 
علـم و فضـل، و مفـارق سـاختن عـرَض غفلت و جهل، و ذاتـی نمودن عوارض فطرت و عقل، و فصل کردن 

ذمیمه ی افعال، و تکمیل نفس به صفات مرضیّه و شرایع الهیّه و عبادات سنیّه است، 

و چـون ایـن بنـده داعـی دوام دولـت قاهـره ی ابـدی اسـماعیل الحسـینی الشـهیر بالمـدرس الخاتـون آبـادی 
یعان صبی و عنفوان شـباب عمر پرشـتاب را به تکمیل علوم دینیه  مدتی مدید و عهدی بعید اسـت که از ر
یاضات حقّه  و تحصیل معارف یقینیه، و تأدّب به آداب نبویّه و سلوک مسالک مرتضویه، و به ارتیاض ر
در سـلوک طریقـت و تحصیـل حقیقـت صـرف نمـوده ام، و در هر علـم بهره و نصیبی، و در هر فنّ حصّه 

ای و حظّی از مواهب ربّآنی و فیوضات یزدانی و موهبت صمدانی، 

ک پـای علمـا و درویشـان خـود را از بـرص عصبیّـت و عنـاد و بهـق تعصّـب و فسـاد که شـیوه ی اهل  ایـن خـا
روزگار اسـت بـری و عـری گردانیـد، و طبـع را راضـی نتوانسـت کـرد کـه به طریقه ی اکثر خلـق که به مقتضای 
»انـا وجدنـا آباءنـا علـی امّـة و انّـا علـی آثارهـم مهتـدون« ربقـه ی تقلیـد آبـاء را  وجهـه ی همّت خود سـاخته 

و طوق تعصّب اجداد را به گردن اطاعت انداخته، و شیطان پندار و غرور را در طبیعت خود جای داده، 

چنان چه بعضی خود را از جمله فقهاء دانسته و اولاد فقها شمرده، مذمّت درویشان می نمایند، و معایب 
و مسـالب ایشـان را می شـمارند که در حقیقت راسـت و حق اسـت، لیکن از محاسـن ایشـان که ترک دنیا و 
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ی از اخلاق سیئه است چشم می پوشند، 
ّ
ی به اخلاق حسنه و تخل

ّ
تجریدست و تحل

و برخـی خـود را درویـش و صوفـی نـام نهـاده انـد و مذمّـت علمـا و فقهـا مـی نماینـد، بـه حـبّ دنیـا و رغبـت 
درو بـه اشـدّ رغبـات، و خلـوّ ایشـان از اخـلاق حسـنه، و ترک عمـل بر وفق علم، و معایـب جماعتی که خود 
، لیکن از محاسـن علما و فقها که علم و  را منتمی به علما کرده اند که در آن معایب محق اند و راسـت گو
دانش است که اصل کمال و لبّ است و به نصّ قرآن مجید و فرقان حمید و به اجماع کل بنی آدم از اهل 
ملل و شرایع و اهل شرک و الحاد و جمیع رسل و انبیاء کمال خاص انسانیت چشم پوشیده اند تا به مرتبه 
ای که بعضی علم را نقص و سدّ راه سالک شمرده اند در سلوک، و گویند که نظر در کتب و تعلم و تفکر 

یست، چنان که بعضی از عوام این طبقه گفته اند:  سیاه کار

 حجــــــــت نبــــــــرد راه بــــــــه اقلیــــــــم صواب نتــــــــوان به خدا رســــــــید از علــــــــم و کتاب 

حکیــــــــم  براهیــــــــن  خــــــــدا  معرفــــــــت   چــــــــون جادّهاســــــــت در چــــــــراگاه دوابدر 

و ممکن اسـت که این کلام ناشـی از مشـایخ عظام اولو البصایر و الاحکام ذووا البوارق و المحاسـن الکرام 
نیز شـده باشـد، بنابر آن که علم را هر چند ناقص باشـد بهجت و بهایی و رونق و طراوت و صفایی عظیم 
اسـت، و این بهجت و صفا سـبب عجب و نخوت می شـود و سـدّ راه علم کل می گردد که مقصود اصلی 

و وصول حقیقی است، چنان که مشاهد است این  ]در این جا متن تمام شده و ناقص مانده است[

متن زیر در انتهای نسخه پیشگفته آمده است:
شرح حال اسماعیل خاتون آبادی از محمد حسین بن محمد صالح خاتون آبادی

قـال السـید محمـد حسـین بـن السـید محمـد صالـح بـن السـید عبدالواسـع الخاتون آبـادی فی رسـالة له 
صنّفها فی ترجمة احوال العلماء من أقاربه و غیر هم ممن عاصره ما هذا نصّه: 

السـید الاجـل العلامـة السـید اسـماعیل بـن السـید محمـد باقـر بـن السـید اسـماعیل بـن عمـاد الدیـن 
الحسـینی الخاتـون آبـادی الاصفهانـی ـ قـدس الله روحه ـ عمّ والدی، علامـة الزمان فاضل کامل زاهد وَرِع، 
کل و الملابس و غیرهما بأدنی مـا یتعیّش، ماهر لا  اتهـا قانع فی المـآ

ّ
تـارک الزخـارف الدنیـا محتـرز مـن لذ

سیما فی الریاضیات و النجوم، و کان مدرّساً فی الجامع الکبیر الجدید العباسی باصفهان فکان مشغولا 
یـس و التعلیـم و الارشـاد و الامامـة فیـه قریبـاً مـن خمسـین سـنة، و کان کثیـر الجـدّ فـی تحصیـل  بالتدر
ـم عنـد الشـیخین 

ّ
یـس، و تعل المعـارف، صـارَف معظـم أوقـات فراغـه فـی المطالعـة و التألیـف و التدر

الجلیلیـن علامتـی الزمـان المولـی محمـد تقـی المجلسـی و سـید رفیـع الدیـن محمـد النائینـی ـ قـدس الله 
روحهمـا ـ فاسـتجاز منهمـا و مـن السـید میـرزا الجزائـری المحـدث )یعنـی السـید محمد صاحـب جوامع 
الکلم( رفع الله درجته. و کان معمرا عاش خمسة و ثمانین، ولد یوم الاثنین السادس عشر من شهر ربیع 
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ثیـن و الـف مـن الهجـرة الشـریفة فـی قریـة خاتون آبـاد، و تُوُفّی فی سـنة  الثانـی مـن شـهر سـنة احـدی و ثلا
سـت عشـر و مائـة بعـد الـف 1116 مـن الهجـرة الشـریفة فی اصفهان و دفـن فی قبة فی جنـب مقبرة تخت 
فـولاد و کان حـول قبتـه مدرسـة مشـتملة علـی الحجـرات یسـکن فیـه الطلبـة و القـراء و قـد صنـع مدرسـة 
اخـری فـی جنـب داره فـی محلـة باغـات اصفهان، له کتب منها کتاب شـرح الکافی و التفسـیر و غیرها و 

قد رأیته و استفدت منه کثیرا، قدس الله روحه، انتهی ما اردنا ایراده.
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رسول جعفریان
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د!
َ

مَرد بایَد خودَش "جَنَم" داشته باش
میِ 

َ
غَتْ نامـۀ دِهْخُـدا، ذیْـلِ واژۀ »زگیـل«، پَـس از پـاره ای از توضیحـات، مَکتوبی از یادداشـت هایِ قَل

ُ
دَر ل

غَوی، از حیْثِ 
ُ
ردیده اسـت که عِلاوه بَر فائِدۀ ل

َ
یٰ - دَرج گ

َ
کبَـرِ دِهْخُـدا - رَحِمَـهُ الُله تَعَال

َ
مـه عَلی أ

ّ
خـودِ عَلا

تِ خاص است.  هَمّیَّ
َ
، واجِدِ أ یخِ فَرهَنْگِ ایران دَر قَرنِ پیش نیز تار

آن یادداشتِ دِهْخُدا، از این قَرار است: 
»در چنـد سـال پیـش دوسـت جـوان مـن، ناتـل خانلـری، در نظـام وظیفـه صاحـب منصـب بـود و بـر عدۀ 
قریـب هشـتاد و چنـد نفـر سـرکردگی داشـت. وقتـی زگیلی بر دسـت یکـی از افراد می بیند و می پرسـد: در 
پیـش شـما ایـن را چـه گوینـد؟ چنـد نفـر کـه در آنجـا بوده انـد هریـک نامـی دیگـر می گوینـد. آقای سـرکرده 
از مجمـوعِ افـراد جُداجُـدا می پرسـد و نتیجـه ایـن اسـت: زگیـل )در سـاوه(، سـین گیـل )در جویـن، بـام 
تۀ  ک )؟(، آبلـۀ سـک )مغیسـه و کلا

ّ
(، سـگیل )تیزجـان از توابـع گلپایـگان(، سُـل صفی آبـاد ازتوابـع سـبزوار

(، تی تی لی )گلپایگان (، دُژوِل )باد، نام قریه ای  ه )خوانسار
َ
ک، توتول

َ
(، بِلوک )؟(، توتول میرعلی در سبزوار

یغ، بلیغ )گلپایگان(، بالیک، بلیک  به کاشان(، گوجِه )فین، به کاشان(، گوجیله، گوگیله )؟(، بریغ ، بار
(، بِلیـک )خراسـب، از توابع  ، بـال، بلیجـه )بیـد، رامشـین از اعمـال سـبزوار (، بَلـور )بهـرود، از توابـع سـبزوار
(، بالور )مزینان(، بَلی، بِلی )هاشمسـا، از  (، بهلور )مزینان(، بالار )داورزن، بین سـبزوار و نیشـابور سـبزوار

یک )تویسرکان (« اِنْتَهیٰ. ی )وانشان در گلپایگان (، وَرّ (، وِر توابع سبزوار

حاجَتی به إیضاح نیست. ... هَمه چیز عِیان است. ... به تَعبیرِ عامیانه، مَرد بایَد خودَش "جَنَم" داشته 
ی مِثْـلِ دِهْخُدایِ پیر  رانِ مـا، باجَنَم هـایِ جوهَـردار

َ
ـر رِجـالِ فَرهَنْگـیِ مـا، اُسـتادان و پِژوهِشْـگ

َ
گ باشَـد. ... ا

ری به 
َ
ی شُـده باشَـند و خـواه چونـان خانل ـریِ جـوان باشَـند، خـواه دِهْخُـداوار دَر گوشـۀ خانـه مُنْـزَو

َ
و خانل

ی فِرسِتاده شَوَند و سَر از پادگان دَرآوَرَند!، خود می دانَند که چه باید بکُنَند، و البَتّه آنچه  خِدمَتِ سَرباز
یـخ اسـت.  دَب و تار

َ
رِ نوجـویِ فَرهَنْـگ و أ

َ
ی هَـم بفِرسِـتی، کاوِشْـگ ـری را بـه سَـرباز

َ
بایَـد، می کُنَنـد. ... خانل
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غاتِ مَربوط به "زگیل" را از گویِش هایِ جایْ جایِ ایران گِرد می آوَرَد  و با نامِ جاهائی که بَعضًا نَه 
ُ
می رَوَد ل

، دَر هَمان اِنْزوِایِ خویش،  یَـت می نِهَد. دِهْخُدا نیز دیـده ای و نَـه شـنیده ثَبْـت و ضَبْـط می کُنَد و پیشِ رو
غَتْ نامـه اَز بَـرایِ فَرزَنـدانِ این 

ُ
یّـام دور مـی دارَد و دَر یادداشـت هایِ ل

َ
این گونـه فَوائِـدِ مَضْبـوط را از تَطـاوُلِ أ

یْـد و عَمْـرو را بـا صَـد جـور حَـقِّ فُـلان و حَقِّ  ی می کُنَـد. ... حـال، بیـا و گاه و بیـگاه ز ک نِگاهْـدار آب و خـا
کْـرام و إِجْـلال دَر دانِشْـگاه  نـواعِ إِعْـزاز و إِ

َ
عاتـی و نُزهَـتِ مُباحَثاتـی رَوانـه کُـن و بـا أ

َ
بَهمـان بـه فُرصَـتِ مُطال

 
ً

گاه دَسـتآوردِ جِهـادِ دانِشْوَرانه شـان می شَـوَد هَمـان مَقالـۀ مَثَـلا و پِژوهِشْـگاه و چـه و چه هـا جـای دِهْ! ... نـا
رَش اِبْتِذال! و بَر سَـرِ هَم، مایۀ فَضاحَت و 

َ
می - پِژوهِشـیِ کَذا که نِصْفَش اِنْتِحال اسـت و نِصفِ دیگ

ْ
عِل

مُشْتَکیٰ!
ْ
ی الِله ال

َ
سَرمایۀ سَفاهَت! ... و إِل

دَبی نَباشَد! ... دور از جَناب! ... شیْخ سَعدی فَرموده است:
َ
بی أ

ــــــــرَش بــــــــه مَکّــــــــه بَرَند،
َ
باشَــــــــد!خَــــــــرِ عیســــــــی گ خَــــــــر  هَنــــــــوز  بیایَــــــــد،  چــــــــون 

عَرض کَردَم که ما عَوام النّاس هَم می گوییم: مَرد بایَد خودَش "جَنَم" داشته باشَد.

جویا جهانبخش
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اساطیر ایرانی و زبان فارسی در مکاتبات خان نشین کریمه
ی زریـن پدیـد آمد. خان های کریمـه از میانۀ قرن 9ق تا پایان قرن  پاشـی اردو خان نشـین کریمـه پـس از فرو
12ق بر شـبه جزیرۀ کریمه و نواحی شـمالی آن مسـلط بودند. پیش از این دربارۀ نقش و نفوذ زبان فارسـی 
ی  در قلمرو خان نشین کریمه سخن گفته شده بود. در آن روزگار واژگان متعددی از زبان فارسی به تاتار
ی  کریمـه راه یافتـه بـود. چـون ادبیـات فارسـی به عنـوان الگـوی ادبیـات شـناخته می شـد، آثـار ادبـی تاتـار
کریمـه تحـت تأثیـر ادب فارسـی بودنـد. همچنیـن صوفیـان در شـبه جزیرهٔ کریمـه بـه آثـار عرفانـی فارسـی 
توجه ویژه ای داشتند و به ویژه مثنوی معنوی اثری محبوب بود. پیش از دورهٔ حکومت آن ها هم فارسی 
کـه شـبه جزیرهٔ کریمـه یکـی از مقاصـد مهاجرتـی فارسـی زبانان، به ویـژه  در آن سـرزمین نفـوذ یافتـه بـود چرا
از ماوراءالنهـر و نیـز شـمال غربـی ایـران، بـود و نه تنهـا مسـلمانان فارسـی زبان کـه مسـیحیان و یهودیـان 
فارسـی زبان نیـز بـه ایـن منطقـه مهاجـرت کـرده بودنـد )رسـولی مهربانـی، 1397(. در ادامـه بـه مکاتبـات 
رسـمی خان نشـین کریمـه خواهیـم پرداخـت و البتـه به نامه هـای یکی از خان های فارسـی دان کریمه هم 

اشاره خواهیم کرد.

مطابق با سنت نامه نویسی، نامه های این حکومت هم علی الاغلب با عبارات دعایی پایان می یافتند، 
عباراتـی ماننـد »والسـلام علـی مـن اتبـع الهـدی« امـا نامـۀ سـلامت گرای دوم بـه پادشـاه مشـترک المنافع 
لهسـتان-لیتوانی1 در 1155ق/ 1742م بـا عبارتـی فارسـی پایـان یافتـه: »باقـی همـواره صحـت، عاقبـت 
عافیـت بـاد« )Kołodziejczyk، 2011: 407(. در بعضـی از نامه هـا در میـان القـاب و صفت هـای خـان 
یـدون« هـم تشـبیه شـده اسـت. در عهدنامـه ای کـه محمدگـرای خـان سـوم بـرای شـاه  ی بـه »فر کریمـه، و
خـان  فرسـتاد،  1624م  1033ق/  در  لهسـتان-لیتوانی،  مشـترک المنافع  پادشـاه  دیگـر  سـوم2،  یگمونـد  ز
از  یکـی  بـه  گـرای  جان بـک   از  نامـه ای  در  353و881(.  )همـان:  اسـت  شـده  ماننـد  یـدون  فر بـه  کریمـه 

1. Polish–Lithuanian Commonwealth
2. Sigismund III
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« دانسـته شده است  کمان شاهزاده نشـین ترانسـیلوانیا3 )اردل( نیز خان کریمه »فریدون کیخسـروقدر حا
)Ivanics، 1975: 215(. در نامـه ای کـه اسـلام گرای بـه ولادیسـلاو چهـارم4، دیگـر پادشـاه مشـترک المنافع 
لیتوانی-لهسـتان، در 1050ق/ 1640م نوشـته آن پادشـاه را ماننـد »زال«5 شـاهی شـریف دانسـته اسـت 
کریمـه و نیـز  کریمـه بـه دلیـل نفـوذ ادبیـات فارسـی در  944و947(. خان هـای   :2011 ،Kołodziejczyk(
متأثـر بـودن از حکومـت عثمانـی )کـه شـاهنامه خوانی در دربارشـان رواج داشـت(، بـا شـاهنامه آشـنایی 
داشته اند اما اینکه پادشاهان مشترک المنافع لهستان-لیتوانی و ترانسیلوانیا چقدر با شاهنامه آشنایی 

داشته اند محل تأمل است.

ی کریمـه مانند ترکی عثمانی لغات فارسـی فراوانـی راه یافته بودند و به ویژه در  بایـد توجـه کـرد کـه در تاتـار
نثر ادبی و شعر استفاده می شدند )رسولی مهربانی، 1397: 136-139(. فقط برای نمونه بخش هایی از 

یادی دارند ذکر می کنیم: نامه های دیگر که لغات فارسی ز

کیوان منزلـت، عطارد فطنـت، مریخ سـطوت6، بهرام صولـت7، مشتری شـوکت، مهـر سـپهر  »پادشـاهی... 
یـک سـوم8 پادشـاه دانمـارک و نـروژ در  خانـی، اختـر بـرج خاقانـی...« از نامـۀ محمدگـرای چهـارم بـه فردر

)69 :1976 ،Matuz( 1071ق/ 1661م

»سلام سلامت رسان و پیام مسرت نشان« )همان: 65(

»حمد فراوان و شکر بی کران، اول خلاق بی چون وچرا و رزاق دنیا و عقبی« )همان: 75(

دیگـر آنکـه نامه هـای حکومـت عثمانـی بـه حـکام ایـران و ماوراءالنهـر و هنـد بـه فارسـی نوشـته می شـد 
کمـان ایـن منطقـه نیز دسـت کم یک نامه  به فارسـی موجود اسـت،  یاحـی، 1369: 203(. خطـاب بـه حا )ر
ی« عثمانی )محمد دوم معروف به محمد فاتح( به مناسـبت  فتح نامـه ای کـه »سـلطان محمدخـان غـاز
فتـح کفـه9 )در شـبه جزیرۀ کریمـه( در 881ق/ 1475م بـه احمـد خـان فرسـتاد )تصویـر 1(. ایـن نامـه در 
منشـآت السـلاطین احمد فریدون بیگ ثبت شـده اسـت )فریدون بیگ، 1274ق: 289(. »احمد خان« 
ی  کـه از و ی خـان کریمـه دانسـته شـده و »دولـت خـان«  ی بـزرگ10 بـوده و دربـارۀ اینکـه چـرا و خـان اردو
( دولـت  در نامـه نـام بـرده شـده، کـه بـوده، پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت. باتوجه بـه دورۀ فعالیـت )نـور

3. Principality of Transylvania
4. Władysław IV

یچک حدس زده که باید »زال« باشد. 5. در اصل نامه »ضال« نوشته شده ولی کوژ
6. اصل: صطوت.

7. اصل: صلوت
8. Frederick III
9. Caffa

ین بود )هالپرین، 1396: 58(. 10. اردوی بزرگ بازماندۀ نیروهای چادرنشین اردوی زر
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در کریمـه احتمـال داده انـد کـه فتح نامـه مدتـی بعـد از فتـح کفـه بـرای احمدخـان فرسـتاده شـده اسـت 
.)897 :2016 ،Mirgaleev & Gibadullin(

ی11 ترجمـۀ روسـی مکاتبـات خان نشـین نوقـای12 و روس هـا )مکتـوب در 1489-1659م( را بررسـی  واسـار
ی نوشته که زبان معدودی از  کرده است )اصل اغلب نامه های خان نشین نوقای باقی نمانده است(. و

.)37 :2007 ،Vasary( این نامه ها در اصل به فارسی بوده است

11. Istvan Vasary
پاشی آن بر بخش هایی از دشت قبچاق مسلط بودند. ین و نیز پس از فرو رۀ اردوی زر 12. یکی دیگر از خان نشین هایی که در اواخر دو

یر 1: فتح نامهٔ کفه تصو
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غازی گرای خان دوم )962-1۰16ق/ 1554-16۰7م(

کی بود، در شـعر و ادب و  ی گرای، یکی از خان های خان نشـین کریمه، علاوه بر اینکه جنگاور بی با غاز
ی به جای مانده  ی به فارسی، عربی، ترکی عثمانی و ترکی تاتار موسیقی هم دستی داشت. از او اشعار

یاحی، 1369: 185(. است )ر

ی گرای چنین آمده است )هدایت، 1382: 84/1(: در مجمع الفصحا دربارۀ غاز

پسـر دولـت گرای خـان بن اسـلام گرای خان بن دولـت  گرای خان نبیرۀ منگلـی گرای خان بوده 
و نسب این طایفه به چنگیزخان می پیوندد و در مملکت قرم که ملکی است در میانۀ روم 
و فرس، سـال ها پادشـاهی کرده اند و دارالملک آن ها باغچه سـرای و آن نام شـهری اسـت که 
چـون باتوخـان سـاخته، آن را شـیراز باتـو خواننـد و غالب این طبقه مسـلمان و تابع سـلاطین 
عثمانـی بوده انـد و همیشـه بـه حمایت دولت عثمانی به محاربۀ سـلاطین ایران می آمده اند. 
یه شـده، هفت سـال در قلعۀ قهقهه محبوس بود و این  وقتی غازی گرای گرفتار لشـکر صفو

رباعی را در حبس گفته:

بوده و حرمــــــــان  و شــــــــادی  بــــــــوده غم  بودهتا  ران  دو کــــــــه  تــــــــا  گذشــــــــته  ین گونه  ز

بودهمــــــــا تجربــــــــه کردیم کــــــــه در ملک شــــــــما زنــــــــدان  و  قلعــــــــه  در  همــــــــه  راحت 

ی چنین نوشته است )اسکندر  یخ عالم آرای عباسی دربارۀ و اسکندربیگ منشی )ترکمان( صاحب تار
بیگ منشی، 1382: 779/2(:

پنج سـال بود و او پادشـاه قابل مسـتعد و عاقل  ي گراى خان در الوس تاتار بیسـت و مدت سـلطنت غاز
ى بود. ترکی و فارسـی را مربوط و منشـیانه مي نوشـت. اشـعار عاشـقانهٔ ترکی و فارسـی بسـیار  مجاهد غاز

دارد و غزائی تخلص مي کرد. این مقطع ترکی ازوست.

قطعه
ایله بــــــــار نك  ر کوراى غزائی ینه بو شــــــــعر در اوله  تاتار  خســــــــرو  آل  ملکنی  معرفت 

 :2011 ،Abduvaliyeva( ی گـرای زمانـی کـه در ایـران اسـیر بود، به خوبی با شـعر فارسـی آشـنا شـده بـود غاز
ی نمایان اسـت. در نامه ای به سـعدالدین افندی یک  ی با شـعر فارسـی در مکاتبات و 37(. آشـنایی و

بیت فارسی )از رباعیات منسوب به ابوسعید( در میان متن آورده )همان: 247(:

که هســــــــت کار  وعــــــــدۀ هر  درنرســــــــد  هســــــــتتا  که  یار  هر  یاری  ندهد  ســــــــودی 
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و در نامه ای دیگر به مولانا حسـین افندی کفوی دو بیت زیر آمده که به نظر هر دو از شـاهنامه هسـتند 
)همان: 260(:

گیــــــــر و  دار  و  آمــــــــد  خــــــــروش  کرکــــــــس شــــــــد از پــــــــرّ تیــــــــر13دهــــــــاده  هــــــــوا دام 

کــــــــرد15ز هــــــــر تیــــــــر کــــــــز شســــــــت14 پــــــــرواز کرد بــــــــاز  جــــــــان  پیونــــــــد  زار  تنــــــــی 

و در ادامۀ همین نامه )همان، 261(:
جهــــــــان16بــــــــه جنبــــــــش درآمــــــــد زمیــــــــن و زمــــــــان ید  پر نخواهــــــــد  گفتــــــــی  تــــــــو 

کمیــــــــن هرســــــــو  ز  برگشــــــــاده  زمیناجــــــــل  سراســــــــر  شــــــــد  خون  یــــــــای  در چو 

و باز در همین نامه بیتی دیگر از شاهنامه )261(:

یای خون شــــــــد درســــــــت له رســــــــت17بیابــــــــان چو در گفتــــــــی ز روی زمین لا تــــــــو 

و بیتی از گلستان )همان: 263(:

باشــــــــدهر بیشــــــــه گمــــــــان مبر که خالی اســــــــت خفتــــــــه  پلنــــــــگ  کــــــــه  شــــــــاید 

و این نامه را با این مصراع ختم می کند )همان: 263(:
تو بقــــــــای  نخواهد  کــــــــه  هر  مبــــــــاد  خــــــــانباقی  غازی گــــــــرای  المشــــــــتاق، 

یافته نشد. یر آمده و اصل بیت دوم نیز در 13. بیت نخست در منبع به صورت ز
گیر تیردهــــــــاده خــــــــروش آمــــــــد و دار و  یــــــــر  ز شــــــــدا  کــــــــس  اکر  هــــــــواد 

بیت اول مطابق با ضبط خالقی مطلق در متن قرار داده شد )فردوسی، 1393: 149/1(.
رده که در آن »شـصت« نوشـته  یر نسـخۀ خطی را در پایان کتاب آو 14. در اصل شـعت نوشـته شـده بود، اما خوشـبختانه مصحح تصو

شده بود.
15. اصل: تنی زار پیوند پ جان باز کرد

16. کذا فی الاصل.
17. فردوسی، 1393: 141/1
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 شهرت انیس الوحده در میان دانشمندان شیراز
 در قرن هشتم هجری

در یادداشتی که پیش از این درمورد بخش هایی از انیس الوحده در جُنگ عبدالحی ماردینی نوشته ام، 
بـه رواج و شـهرت نسـبی ایـن کتـاب در میـان ادب دوسـتان ایرانـی اشـاره کرده ام1. در نوشـتۀ حاضر سـند 

دیگری از این شهرت و مقبولیت ارائه می شود. 

ی و تألیـف شـده  چنانکـه حـدس زده شـده، انیس الوحـده در نیمـۀ نخسـت قـرن هشـتم هجـری گـردآور
یـده و در  اسـت2. در نیمـۀ دوم همـان قـرن، بخش هایـی از ایـن کتـاب توسـط دو نفـر از بـزرگان شـیراز برگز

مجموعه ای که به بیاض تاج الدّین احمد وزیر مشهور است، درج شده است.

ی تاج الدّین  بیـاض تاج الدّیـن احمـد وزیـر جُنگـی اسـت بیاضی شـکل کـه در سـال 782ق بـه خواسـتار
، که احتمالًا از صاحب منصبان شیراز در عهد شاه شجاع بوده، به دست بیش از هفتاد نفر  احمد وزیر

از فضلای این شهر تهیه شده است.

ایـن جُنـگ نفیـس نخسـتین بـار در سـال 1353 و همزمان بـا پنجمین کنگرۀ تحقیقـات ایرانی، با عنوان 
ی در اصفهان چاپ عکسـی شـد.  بیـاض تاج الدّیـن احمـد وزیـر بـه کوشـش ایـرج افشـار و مرتضی تیمور
همچنیـن در سـال 1381چاپـی حروفـی از جُنـگ موردبحـث، بـا تصحیـح علـی زمانـی علویجـه در قـم 
گون اسـت. برخی از این  منتشـر شـد که علی رغم تلاش بسـیار مصحّح، این چاپ پر از اشـکالات گونا

« برشمرده است.  کرالحسینی در مقالۀ »سفینۀ تاج الدّین احمد وزیر ایرادات را محسن ذا

تـا کنـون مطالـب متعـدّدی دربـارۀ ایـن جُنـگ نوشـته شـده و مندرجـات آن چندیـن بـار بـه دسـت افـراد 

یانـی، گزارش میراث، شـمارۀ 82 و 83، بهار و  1 . »بخش هایـی از انیس الوحـدة در جُنگـی متعلـق بـه اوایـل سـدۀ نهـم«، علـی رحیمی وار
: بهار 1399[، ص115-113. تابستان 1397 ]انتشار

، ص 69. ری این مجموعه، رک. »انیس الوحدة و جلیس الخلوة«، ایرج افشار یخ گردآو 2 . در مورد تار
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مختلف فهرسـت شـده اسـت،3 اما این مطالب و فهارس خالی از ایراد نیسـتند و در هیچ کدام از آنها 
تمام رسالات این مجموعه به شکل دقیق بررسی نشده است. 

در یادداشـت حاضـر بـه بررسـی دو رسـاله از رسـالات ایـن مجموعـه پرداختـه می شـود کـه مطالـب آنهـا از 
انیس الوحدة و جلیس الخلوة، نوشتۀ محمود گلستانه، نقل شده است.

1: رسالۀ محمّد بن ابراهیم بن عبدالله بن ابی بکر بن محمّد السروستانی
ایـن رسـاله در صفحـۀ 546 از چـاپ عکسـی بیـاض )چـاپ حروفـی، 42/2( بـا عنـوان »مـن کلام الانبیـاء 
علیهم السلام« آغاز می شود. مطالب ذیل این عنوان از باب هفتم انیس الوحده »فی التواضع و ...« نقل 
شـده اسـت )انیس الوحده، 85(. ترتیب مطالب ابواب انیس الوحده بدین صورت اسـت که در آغاز آن 
آیاتـی از قـرآن آمـده، سـپس اقوالـی از انبیـاء، اولیـاء، عرفـا و حکمـا نقـل شـده و پـس از آن، به ترتیب ابیاتی 
، متناسـب  بـه عربـی و فارسـی انتخـاب و درج شـده و در پایـان حکایاتـی بـه عربـی و فارسـی، غالباً به نثر
بـا موضـوع بـاب آمده اسـت. شـروع مطالب رسـالۀ سروسـتانی بـا کلام انبیاء، در ابتدا چنیـن می نماید که 
بخش هایی از آغاز این رسـاله که به آیات قرآن اختصاص داشـته، افتاده اسـت. اما سروسـتانی مطالب 
باب یازدهم انیس الوحده را نیز با کلام نبی آغاز کرده است. مطالب نقل شده از باب هفتم انیس الوحده 
تا صفحۀ 548 بیاض )چاپ حروفی، 44/2( ادامه دارد و پس از آن، ذیل عنوان »فی العقل و التحدب 
]؟[ و الحمق« مطالبی از باب یازدهم انیس الوحده )انیس الوحده، 147( نقل شـده اسـت. نکته این که 
سروسـتانی تمـام اقـوال و ابیـات ابـواب انیس الوحـده را نقـل نکرده و از آن میان تعـدادی را تقریباً با حفظ 
یـده اسـت. مثـلًا از بخـش »مـن کلام الحکمـا« در بـاب هفتـم انیس الوحـده تنهـا دو مـورد اوّل  ترتیـب برگز
نقل شده است )نک: چاپ عکسی بیاض، ص547 و قیاس کنید با انیس الوحده، ص88(. مطالب 
بـاب یازدهـم انیس الوحـده در صفحـۀ 552 از چـاپ عکسـی بیـاض )چـاپ حروفـی، 46/2( بـا ابیاتـی از 
شـاهنامه خاتمـه می یابـد )انیس الوحـده، 157( و سـپس ذیـل عنـوان »فـی المحبـة و العشـق« مطالبـی از 
باب چهاردهم انیس الوحده نقل شده است. مطالب منثور این بخش مطابق است با آنچه در صفحۀ 
210 از متـن چاپـی انیس الوحـده، ذیـل همیـن عنـوان آمـده و اشـعار عربیِ پس از آن را نیـز در صفحۀ 221 
ایـن منبـع می تـوان یافـت. رسـالۀ سروسـتانی در صفحـۀ 553 از چـاپ عکسـی بیـاض )چـاپ حروفـی، 

48/2( خاتمه می یابد.

2: رسالۀ حسن شاه الایجی
  ایـن رسـاله در صفحـۀ 604 از چـاپ عکسـی بیـاض )چـاپ حروفی، 108/2( با عنـوان »ما قیل فی معرفة 
الله تعالـی« آغـاز می شـود. ایـن بخـش از رسـاله مطابـق اسـت بـا بـاب اوّل انیس الوحـده بـا همیـن عنـوان 

«، محسـن ذاکرالحسـینی، ص 147؛  یر ز بـارۀ پیشـینۀ ایـن تحقیقـات و فهرسـت ها، مراجعـه کنیـد بـه: »سـفینۀ تاج الدّیـن احمـد و 3 . در
، ص 36 و 37. یر )مورّخ 782ق(«، ایرج افشار ز »جستاری در نسخه شناسی بیاض )سفینۀ( تاج الدین احمد و
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کـرده و از میـان  )انیس الوحـده، 3(. در نقـل مطالـب انیس الوحـده، ایجـی نیـز ماننـد سروسـتانی عمـل 
 ، بخش های مختلف ابواب آن کتاب، برخی مطالب را برگزیده اسـت. نکته اینکه هیچ کدام از این دو
به بخش حکایات ابواب انیس الوحده عنایتی نداشـته اسـت. در صفحۀ 605 از چاپ عکسـی بیاض، 
با عنوان »ما قیل فی التوحید« مطالبی از باب دوم انیس الوحده نقل شـده اسـت )انیس الوحده، 11(. در 
صفحـۀ 606 از چـاپ عکسـی بیـاض، ذیـل عنـوان »ما قیـل فی مکارم الاخلاق و مسـاویها« مطالبی آمده 
کـه مطابـق اسـت بـا بخشـی از محتـوای بـاب سـوم انیس الوحـده )انیس الوحـده، 27(. در صفحـۀ 608 از 
چـاپ عکسـی بیـاض مطالبـی از بـاب هشـتم انیس الوحده بـا عنوان »ما قیل فی القناعـة و الطمع و ترک 
الدنیـا« آمـده اسـت )انیس الوحـده، 97(. در صفحـۀ 609 از چـاپ عکسـی بیـاض، ذیـل عنـوان »مـا قیـل 
فـی العقـل و الجهـل و الحمـق و الکیاسـة« مطالبـی آمـده کـه برگرفتـه از بـاب یازدهـم انیس الوحده اسـت 
)انیس الوحده، 147(. نکته اینکه این باب از انیس الوحده مورد توجه سروستانی نیز بوده و انتخاب های 
ایجی و سروسـتانی از این باب، به هم نزدیک اسـت. مطالب منقول از انیس الوحده در رسـالۀ ایجی در 
صفحۀ 610 از چاپ عکسـی بیاض )چاپ حروفی، 116/2( به پایان می رسـد و پس از آن مطالبی دربارۀ 

... آمده است.  مقامات عرفان و مقالات عرفا و

منابع
، منتشرشده در یادنامۀ دکتر احمد  گلستانی سرایی(«، ایرج افشار گلستانۀ اصفهانی و  »انیس الوحدة و جلیس الخلوة )

تفضلی، به کوشش دکتر علی اشرف صادقی، تهران: سخن، 1379، ص 81-67.

انیس الوحدة و جلیس الخلوة، محمود بن محمود بن علی الحسنی »گلستانه«، تصحیح و تحقیق مجتبی مطهری، تهران: 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391.

، مرتضی تیموری، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1353. بیاض تاج الدّین احمد وزیر، ایرج افشار

بیاض تاج الدین احمد وزیر، تصحیح علی زمانی علویجه، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1381.

، نامۀ بهارستان، سال4،  »جستاری در نسخه شناسی بیاض )سفینۀ( تاج الدین احمد وزیر )مورّخ 782ق(«، ایرج افشار
دفتر7 و 8، بهار و زمستان1382، ص 62-35.   

کرالحسینی، نامۀ فرهنگستان، دورۀ ششم، شمارۀ1، تیر1382، ص 162-143. «، محسن ذا »سفینۀ تاج الدّین احمد وزیر

علی رحیمی واریانی
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دو غزل نویافته از روح عطّار شیرازی
ی  در کتابخانـۀ سـلیمانیۀ ترکیـه، مجموعـۀ چلبـی عبـدالله افنـدی، دستنویسـی بـه شـمارۀ 280 نگهـدار
می شود. این دستنویس، جنگی است به نظم و نثر و به زبان های فارسی و عربی از قرن هشتم هجری. 
طبق ترقیمه ای که در حاشیۀ برگ 53ر آمده، این نسخه را شخصی به نام »مسعود بن منصور بن احمد 
المتطبّب« در سال 763ق کتابت کرده است. با توجّه به نوع خط، این نسخه احتمالًا در شیراز کتابت 
ق نسـخه به ناحیۀ فارس و شـهر شـیراز می توان آورد، رباعی زیر 

ّ
شـده اسـت1. از دیگر دلایلی که برای تعل

ی »خه« به کار رفته است: است که در حاشیۀ برگ 25پ آمده و در آن واژۀ شیراز

فی استدعاء الشراب قبل طلوع الصباح

گردد قبــــــــاء صبــــــــح یکتــــــــا  زآنکه  گــــــــرددخــــــــه  آشــــــــکارا  نهانــــــــش  مهــــــــر  وآن 

یز ر مــــــــی مغانــــــــه در ســــــــاغر  و  گــــــــرددبرخیــــــــز  پیــــــــدا  آبگینــــــــه  ز  لعــــــــل  تــــــــا 

ی« نیز آمده است و همانطور که در آن منبع  این واژه به همین صورت در »دیوان روح الدّین عطّار شیراز
ی نیـز ایـن واژه بـه صـورت عبـارت  توضیـح داده ام، بـه معنـی »پیـش« اسـت2. در دیـوان روح عطّـار شـیراز
، نسـبتاً پرکاربرد  »خـه زانکـه« بـه کار رفتـه کـه نشـان می دهـد ایـن عبارت حدّاقل در قرن هشـتم، در شـیراز

بوده است.  

حـدوداً چهـار سـال پیـش، در دورۀ کارشناسـی ارشـد، هنـگام تصحیح دیوان روح عطّار و جسـت وجوی 

، مراجعه کنید به: »مهر  1 . در مورد نوع قلم کاتب این نسـخه )نسـتعلیق به شـیوۀ شـیرازی( و دیگر نسـخه های کتابت شـده به دسـت او
بایسـنغر تیمـوری و کتابت هـای مسـعود بـن منصـور بـن احمـد متطبّـب«، علـی صفـری آق قلعـه، گـزارش میـراث، شـمارۀ 49، بهمن و 

اسفند 1390، ص 20 تا 23.
یانی، منتشرشده در به یاد ایرج افشار ]دفتر اوّل[، به کوشش جواد بشری، تهران:  2 . »دیوان روح الدّین عطّار شیرازی«، علی رحیمی وار

انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، 1400، ص 300 .
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کیفیت، از بررسـی جنگ شـمارۀ 280 چلبی  اشـعار او در جنگ ها و سـفینه ها، به دلیل نداشـتن فایل با
چشم پوشـی کردم. از این نسـخه میکروفیلمی به شـمارۀ 508 در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران موجود 
است و بنده نیز تنها فایل بی کیفیتی از آن میکروفیلم در اختیار داشتم. چندی پیش به لطف دوست 
کیفیـت ایـن جنگ دسـت یافتـم و پس از  و اسـتاد ارجمنـدم، آقـای دکتـر جـواد بشـری بـه فایـل رنگـی و با
ی یافتـم. ایـن دو غزل در تک نسـخۀ دیوان شـاعر و  بررسـی، در آن دو غـزل تـازه از روح الدّیـن عطّـار شـیراز
در میان غزل هایی که سعید نفیسی در جنگ ها و سفینه های کهن از او یافته، نیامده است. با عرض 
، ایـن دو  پـوزش بابـت تقصیـر پیـش آمـده و غفلـت از ایـن منبـع مهـم هنـگام تصحیـح دیـوان روح عطّـار
غـزل نویافتـه اینجـا ثبـت می شـود تـا در فرصت بعدی )چـاپ مجدّد مجموعۀ به یاد ایرج افشـار یا چاپ 

( به دیوان منتقل شود: مستقل دیوان روح عطّار

ً
ایضا

بین دل افــــــــگاران  احوال  و  کــــــــن  بینالتفاتی  یــــــــاران  بی کســــــــی  و  کن  رنجه  قدمی 

گل خندان بگشای ای  بهر خدا  یۀ بیداران بینصبحدم  گر و  از خواب خوش  نرگس 

آفتــــــــاب رخ و چون ذرّه هــــــــواداران بینیک زمــــــــان ای مه بی مهر برانــــــــداز نقاب ز 

یــــــــت به دو عالم مفروش یداران بینیک نظر دیدن رو ز و شــــــــب بر درت آشوب خر رو

بینای طبیب دل محنــــــــت زدگان رحمی کن بیمــــــــاران  ســــــــودایی  دل  زار  حــــــــال 

زی کــــــــن رو گذر  وفــــــــاداران بینبر ســــــــر تربت عشّــــــــاق  ک  از خــــــــا اثر مهــــــــر خود 

گرفتــــــــاران بینروح عطّــــــــار نه تنهاســــــــت گرفتارت و بس برفشــــــــان طــــــــرّه و دلهای 

 خواجه روح الدّین عطّار
ً
ایضا

ک آســــــــتانش ماییــــــــم و آب دیده بیارمیدهبــــــــر خا غــــــــم  بــــــــا  کرده،  وداع  شــــــــادی 

گونه خار هجران در پای دل شکسته ز گلبــــــــن وصالــــــــش هرگز گلــــــــی نچیدهصد  و

رفته به خشــــــــم  یــــــــار  بازگشــــــــتی  بودی که بازگشــــــــتی جان به لب رســــــــیدهای کاج 

یدهای دوســــــــتان خدا را یاری بــــــــود که یاری3 یده ســــــــت آن یــــــــار برگز بر جای من گز

آب دیدهتا کــــــــی بود در آتــــــــش جانــــــــم ز گرمی دل باشد چشــــــــمم در  تا چند غرقه 

3 . هر دو کلمه ای که من »یاری« خوانده و نوشته ام، در نسخه بدون نقطه است.
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مرده4 یــــــــار  عشــــــــق  از  عطّار  روح  ندیــــــــدهبیچاره  وفــــــــا  روی  ســــــــپرده،  حیــــــــا  راه 

ایـن دو غـزل در متـن بـرگ 39پ از نسـخۀ جنـگ آمـده اسـت. همانطـور کـه نقـل شـده، متـن این صفحه 
بـا اشـعار روح عطّـار و عنـوان »ایضـاً« آغـاز می شـود، امـا در صفحـۀ پیشـین شـعری از روح عطّـار نیسـت و 
ی یک برگ  متن برگ 39ر با غزلی از خواجو خاتمه می یابد. با توجه به این که این دو صفحه پشت و رو
هستند، احتمال افتادگی در این میان وجود ندارد و احتمالًا این عنوان حاصل لغزش کاتب است. در 
برگ 39پ، بعد از غزل های روح عطّار غزلی از حافظ آمده اسـت. شـاید این را بتوان نشـانۀ توجّه کاتب 
)گردآورنـده(5 بـه روابـط ایـن دو شـاعر هـم روزگار دانسـت. چنانکـه مشـهور اسـت، روح عطّـار در قطعه ای 
ی با  کات بسـیار ی کرده اسـت6. علاوه بر این، در دیوان این شـاعر اشـترا بین شـعر حافظ و سـلمان داور

شعر حافظ قابل مشاهده است7.  

علی رحیمی واریانی

4 . در درستی خوانش کلمۀ آخر این مصرع تردید دارم. شاید چیز دیگری باشد.
رندۀ   اصلی اسـت و کاتب و گردآو

ً
یس جنگ احتمالا 5 . در برگ 39پ ابیاتی با عنوان »لکاتبه« آمده اسـت که نشـان می دهد دسـتنو

آن یکی است.
6 . »دیوان روح الدّین عطّار شیرازی«، ص355 

یر برشمرده است: 7 . برخی از این اشتراکات را خانم معدن کن در مقالۀ ز
»عطّار شیرازی«، معصومه معدن کن، آشنا، شمارۀ نهم، بهمن و اسفند 1371، ص 29 تا 36.

متأسفانه هنگام تصحیح دیوان روح عطّار از این مقاله غفلت کرده و در مقدمۀ تصحیح، بخش پیشینۀ پژوهش از آن نامی نبرده ام. 
به خاطر این غفلت نیز پوزش می طلبم.


